«من» گم شده در غربت ما

ندا عابد

مردم به تاتر علاقه دارند، مخصوصا نسل جوان و اين چيزي نيست كه بشود ناديده‌اش گرفت و به استناد اصل معروف «تاتر كه آب و نان مردم نيست» ضرورت وجودش را زير سئوال برد و هر كوششي براي چنين كاري حتي از سر مصلحت سازي و سياست بازي! محكوم به شكست خواهد بود جز فرو نهفتن آتش خواست مردم در زير خاكسترهاي شررساز نتيجه‌اي نخواهد داشت.
كافي است نگاهي بياندازيم به شمار دانشجويان مشغول تحصيل در 13 دانشكده تاتر دانشگاه‌هاي مختلف كشور و در گرايش‌هاي مختلف ريشته تاتر،‌ از بازيگري تا كارگرداني و ادبيات نمايشي و اضافه كنيم به اين تعداد، شمار درس خوانده‌هاي رشته تئاتر را كه طي سال‌هاي اخير با مدركي در جيب آمده اند تا فرصتي فراهم شود و سالني به هم رسد تا آموخته‌هايشان را در عرصه عمل محك بزنند و در اين انتظار صبح را به شب مي‌رسانند و روزها را به هفته‌ها و هفته‌ها را به ماه‌ها و گاه سال‌ها گره مي‌زنند بي كه گرهي از كار فرو بسته خودشان و تاتر گشوده شود و هميشه هم با يك پاسخ نخ نما روبرو باشند كه سالن كم داريم و نمي‌گويند، چرا كم داريم و چرا بايد كم داشته باشيم در حالي كه دغدغه هنر و فرهنگ!! و ضرورت پرداختن بيشتر به اين هر دو!! حتي گريبان صنف توليدكننده‌‌گان سنگ پا و سفيد آب را هم گرفته و همه در حرف و نه در عمل فدايي فرهنگ‌اند و دلسوخته هنر و به ويژه هنر پا سوخته تاتر.

اين كه وزير فرهنگ و ارشاد مي‌گويد امسال نمايش‌هاي صحنه به رغم كاهش عناوين آثار اجرا شده در مقايسه با سال 83 با افزايش نوبت اجرا روبرو بوده است، يك معني كاملاً روشن دارد و اين كه مردم دوست دارند تاتر ببينند، حتي اگر مجموعه تاتر شهر درش بسته باشد يا نصفه نيمه كار كند و حتي اگر متوليان امر به عمد يا به سهو و ندانم كاري اطلاعات سرراستی درباره مكان‌هاي اجرايي و نمايش‌هايي كه در اين مكان‌ها بر روي صحنه است در اختيار مردم نگذارند و انبوهي از مشتاقان هنر تئاتر ندانند كه در كجاي شهر و در كدام سالن جدا از مناسب بودن يا نبودن براي اجراي نمايش – كدام اثر در حال اجراست و تنها منبع دريافت اطلاعات در اين مورد شيوه سنتي خبررساني دهان به دهان و ارتباط شفاهي باشد. 

اما اين كه چرا در مجموعه سياست‌هاي فرهنگي نسبت به تاتر كم تر توجه شده است و با وجود رديف‌هاي بودجه‌‌هاي ويژه براي فرهنگ سازي و ساخت و سازهاي فرهنگي! تاتر و برخي ديگر از مقولات معقول! مغفول افتاده‌اند پرسشي است كه پاسخ‌اش، چندان روشن نیست اما با وجود اين مي‌توان و بايد انتظار داشت كه دست كم بنا به دلايل بسيار ديگر و از جمله دلايل اقتصادي و زير مجموعه‌هاي مربوط! و مثلاً ضرورت كارآفريني! و ايجاد اشتغال و دست كم بهره‌مندي اقتصادي، از حاصل كاشت امروز در برداشت فردا، تاتر بايد بيشتر از آن چه اينك به آن اعتنا مي‌شود مورد توجه قرار بگيرد و نخستين حركت در اين عرصه هم ساخت و تجهيز سالن‌هاي جديد تاتر مي‌تواند باشد و نه فقط در تهران كه با جمعيت 12 ميليوني‌اش، يك مجموعه نصفه نيمه «تاتر شهر» را دارد و يك تاتر «سنگلج» را و چند سالن پرت افتاده دانشگاهي كه كارگاه تجربه اندوزي است و نه محل اجراي عمومي. حساب معدود سالن‌هايي را هم كه امكاناتش تنها در حد همان اجراهاي عامه پسند و ساده و سبك است بايد جداً گذاشت. 

اما مهم‌تر از اين همه اعمال مديريت درست در قلمرو تاتر است. مديريتي مبتني بر ضابطه و به دور از مصلحت و رابطه كه تجربه نشان داده است در همه اين سال‌ها بيشترين لطمه‌ها را و در همه عرصه‌ها از اين پاشنه خورده‌ايم و با اين حال انگار هنوز هم صداي هول انگيز آوار اين خسارت‌ها از خواب بيدارمان نكرده است و هنوز برخي ضرورت ایستاده‌گی در برابر این همه بی‌توجهی را جدی نمی‌بینند، اما هنرمندان تاتر هم با همه مظلوميت‌ها و رنج‌ها كه «نبودن» ها و «نشدن» ها بر آن‌ها تحميل كرده است كم تقصير نيستند، يا دست كم به تقصير شكي نيست كه اجتماعات ايران، جمع نگر نيستيم هميشه حرف اول و آخر را «من» مي‌زنم.

و «ما» جز در ساحت گرامري‌اش به عنوان نمادي از كميت‌ عددي افراد و مفهومي تعارف آميز كار كردي ندارد و به همين علت است كه در هر گستره‌اي رفتار غالب «ماراتن» نفس گيري است كه صدها «من» براي اثبات خود مي‌دوند و در گستره فرهنگ و هنر هم پس، كافي است كه گليم «من» از آب بيرون بيايد. 

و چه غم كه جهان را آب برده است يا خواهد برد و چه اندوه اگر «اما» نيز خوابيده بر گرده اين جهان زير آب برود!

«ما» يي كه بي «من» است و نبودنش آفتاب را براي خشك كردن گليم «من» فراخ تر مي‌كند و اين است حكايت «من» ، حكايت «تو» و داستان تراژيك تاتر و نه فقط تاتر.
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